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 تلمیحات رمان ( با رویکرد میان متنی )
    اصطلاح ادبی "تلمیح" 1 از واژه ی لاتینی متأخر "allusio" گرفته شده که مطابق دانش نامه ی بریتانیکا 2 به معنی "بازی با کلمات" 3 و در اصطلاح ادبی به معنی "اشاره ی ضمنی و غیر مستقیم" 4 به شخص، رخداد یا به بخشی از متنی دیگر است. با این همه، دل نهادن به تعریف این واژه از رهگذر ریشه شناسی و تقلیل معنی "تلمیح" تا سطح "بازی با کلمات"، ما را از معنی اصطلاحی و دقیق تر "تلمیح" بازمی دارد. بخش مهمی از مفهوم وسیع تر "بینا ـ متنیت" 5 به تلمیحات می پردازد که هدف از آن استحکام پیوند میان نویسنده و خواننده است تا به سطح دیگری از اثر ادبی بپردازد که دریافت واقعی آن، منوط به درک همین تلمیحات است. کاربرد "تلمیح" به نویسنده امکان می دهد تا متن خود را سرشار و گفتمانی تازه میان آثار گذشته و خواننده ی امروز، ایجاد کند. 
     برابر دانشنامه ی بریتانیکا، "تلمیح می تواند به عنوان شگردی مستقیم برای غنی سازی متن و ارتقای معنای آن به کار رود، اما نیز می تواند به مفهومی پیچیده تر به کار رود؛ یعنی به مقایسه میان پدیده های ناهمانند، تفسیر و "ارجاعی ریشخند آمیز" 6 بپردازد." این نقل قول، ناظر به پیچیدگی "تلمیحات" است؛ یعنی گونه ای از پیچیدگی در متن، که خواننده باید رنج درک و ارزیابی آن را بر خود هموار کند. چه بسا نویسنده برخی از این تلمیحات را آگاهانه به کار نبرده باشد، اما صرف نظر از این واقعیت، آن ها ممکن است در اثر ادبی نقش برجسته ای ایفا کنند و امکانی برای ارتقای تفسیر خواننده فراهم آورند. خواننده تا کنون خود نیز دریافته است، که ریزبینی در تفسیر و معانی پوشیده ی رمان، تا چه اندازه ی به درک بهتر ما از یک شاهکار ادبی و جهانی، کمک کرده است.
    "فاکنر" نویسنده ای است که نه تنها به خاطر همین پیچیدگی و نوشتن تجربی اش شناخته شده است، بلکه به دلیل کاربرد وسیع بینامتنی و تلمیحات،  ُشهره است. او با آوردن "توازی ها" 7 یی در یک سطح وسیع ادبی، شاید نتواند همه ی خوانندگان را به دقایق و ظرایف اثر ادبی خود جلب کند، اما بی گمان خوانندگانی هم هستند که می توانند این تلمیحات را دریابند و رمززدایی کنند و معانی پنهان تر آن را دریابند. این نکته در خشم و هیاهو (1929) ی او کاملا ً پیدا است. به موازات شگردهای روایی تازه ای که درک اثر را دشوار می کند، یک رشته تلمیحاتی هم هست که وقتی دریافت شوند، این متن دشوار فهم را، غنی تر می سازد.
    من در این نوشته با رجوعی به نوشته ی "آیلی پترسون پیکر" 8  به تلمیحات مختلفی در اثر خواهم پرداخت و آن ها را طبقه بندی خواهم کرد، و تأثیرات مهم و الگوهای میان متنی موجود در رمان را، برخواهم شمرد. 

· تلمیح به کتاب های مقدس:
     اگر "کتاب مقدس" 9 تأثیرگذارترین بخش از تلمیحات در ادبیات باشد، نباید مایه ی شگفتی شود به ویژه که نویسنده، علاقه ی زیادی به ارجاعات ادبی به کتاب مقدس دارد. همان گونه که "دونالد پالامبو" 10 در مقاله ای ـ 

1. Allusion           2. Encyclopdia Britannlca           3. a play on words        4. Implied and indirect reference 5. Intertextuality           6. To refere to mockingly          7. Paralles           8. Aili Pettersson Peeker            9. Bible           10. Donald Palumbo
 که راجع به مفهوم خدا در آثار "فاکنر" نوشته است ـ می گوید:
     " فاکنر به شدت زیر تأثیر سنت یهودی ـ مسیحی است و مفاهیم  نمادها و تلمیحات زیادی در آثار او هست که در مرکز معانی و مفاهیم مربوط به آثارش قرار دارد " (پالامبو، 2011، 142).
      این اشاره، نشان می دهد که چرا تحلیل تلمیحات در آثار "فاکنر" اهمیت دارد و چرا "ژولیا کریستوا" 1 در مصاحبه ای در مورد بینا ـ متنیت به این دقیقه اشاره می کند که:

     " به نظر من، خواننده ای که در خوانش رمان های "فاکنر" به "کتاب مقدس" رجوع نکند . . . نمی تواند پیچیدگی خود متن را بازسازی و درک کند " (کریستوا، 2011). 
     با توجه به این اشاره، تحلیل تلمیحات ناظر به "کتاب های مقدس" در رمان "فاکنر" ضروری است و خواننده اشاره به برخی موارد مکرر را بر من خواهد بخشود. تلمیح به تورات، بسیار اما میزان کیفی آن، متفاوت است. برخی از این تلمیحات به مزامیر مربوط می شود. این کتاب ـ که به زبور داوود نیز معروف است ـ مجموعه ای از شعر و سرود به زبانی شیوا است که بخش اعظم آن، در زمان "داوود" پادشاه ـ پیامبر و اندکی از آن، کمی بعد نگارش یافته است. "زبور داوود" را قوم یهود، پس از بازگشت از اسارت بابل و به هنگام بازسازی خانه ی خدا و به عنوان کتاب سرود ("گلبانگ") به کار می برد. در خشم و هیاهو، خانم "کامپسن" هم از دختر "ناخلف" خود،    "کَدی"، شکایت می کند:
     " حالا این هم از کدی که سر ِ سوزنی احترام برای من ـ که مادرش هستم ـ قائل نیست؛ منی به خاطرش صدمه ها خورده ام ؛ برایش خواب ها دیده و نقشه ها کشیده و فداکاری ها کرده ام. به خاطرش تا وادی مرگ هم رفتم اما از وقتی که چشم باز کرده، نشده که باب دل من رفتار کرده باشد " ( فاکنر،1381، 120، تأکید از ما است ).
     در مزامیر داوود نیز آمده است:
     " حتی اگر از درّه ی تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من! با من هستی " ( کتاب مقدس، 23 : 4 ). 
     خانم "کامپسن" بی درنگ از "جیسن"، دُردانه ی خود، تعریف و تمجید می کند، زیرا مدّعی است که به تبار خودش رفته است:

      " از همان وقتی که اولین بار بغلش کردم، پیش نیامده که یک لحظه هم عذابم بدهد. از همان وقت فهمیدم که مایه ی خوشی و رستگاری " ام می شود " (121).

     حضرت "داوود" نیز در "دعای توبه" خود از خداوند درخواست می کند:
     "ای که مرا درهم کوبیده ای! شادی مرا به من بازگردان تا جان من بار دیگر، مسرور شود" (همان، 1 : 8 ).

     خانم "کامپسن" را با "کتاب مقدس" انسی هست و یک بار به "دیلسی" می گوید آن را کنار دستش بگذارد تا برای مطالعه ی آن، ناگزیر از گشتن نشود:

     " کتاب مقدسم را بده به من . . . گذاشتیش لبه ی تختخواب. تا کی می خواهی آن جا بماند؟ " (334) 
    "کونتین" در یکی از پریشان گویی هایش به شکل "جریان سیال ذهن" ، از "عصای موسی" یاد می کند:

     " لیوان را از یاد برده بودم، اما می توانستم دست ها می بیند انگشت ها را گلوی ناپیدای قو خنک می کند که بی شباهت به         "عصای موسی" لیوان کورمال تا گلوی باریک و سرد مثل طبل نغرّد . . . " (200-199).
1. Julia Kristeva
     "عصای موسی"، تلمیحی مشهور در زبان گفتار و نوشتار است و به آن بخش از باب هفدهم در کتاب خروج در تورات اشاره دارد که حضرت "موسی" از تشنگی قوم خود با خداوند سخن می گوید. خداوند به او رهنمود     می دهد:

     " پیشاپیش مردم به طرف کوه "حوریب" حرکت کن. من در آن جا کنار صخره پیش تو خواهم ایستاد. با همان "عصا" یی که به رود نیل زدی، به صخره بزن تا آب از آن جاری شود و قوم بنوشد " ( 17: 6-5).

     یکی دیگر از "تلمیحات" ـ که جنبه ی مفهومی و مضمونی ندارد ـ و مانند شاهدهای پیش تنها جنبه ی لفظی ندارد ـ اشاراتی است که به اسطوره ی "عَدَن" مربوط می شود. این اسطوره به ویژه  در صحنه ای در قلب رمان قرار گرفته و همان جا است که "کدی" برای مشاهده ی آنچه در اتاق مادر و مجلس ترحیم مادر بزرگ می گذرد، از درخت بالا می رود. اهمیت این صحنه چندان زیاد است که "فاکنر" در موارد متعدد به آن اشاره می کند. وقتی در سال های 1957 و 1958 در "دانشگاه ویرجینیا" 1 جلساتی با حضور "فاکنر" برگزار شد، فرصتی برای دانشجویان پیش آمد تا از او در باره ی تلمیحاتش به "کتاب مقدس" بپرسند. "فاکنر" گفت:

     " اشاره ای در کار نبود. من فقط می خواستم داستان "کدی" یا دختری را بگویم که لباس زیر خود را  ِگلی کرده بود و از درخت بالا می رفت تا از پنجره، مادر بزرگ ِ در حال احتضارش را ببیند " (گوین؛ باتلر، 1959، 17) .

     با وجود انکار نویسنده در مورد پیوند میان این صحنه و آنچه از "باغ عدن" 2 تصویر شده، شباهت ها بیش از آن است که در نگاه اول، به چشم می آید. در صعود "کدی" از "درخت"، رخدادهای معنادار دیگری هم هست که شباهت به رخدادهایی دارد که در "باغ عدن" گذشته است. نخستین موجودی اسطوره ای "مار" است:
     " ماری از زیر خانه بیرو ن خزید. جیسن گفت از مار نمی ترسم و کدی گفت می ترسی؛ منم که نمی ترسم " (49) . 

      چنان که می دانیم، "مار" استعاره ای از "شیطان" است؛ همان که "حوّا" را به خوردن میوه ی ممنوع، برانگیخت. در تورات می خوانیم "حوا" در توجیه رفتار خود می گوید که مار، او را به این گناه برانگیخته است: 
     " زن گفت: "مار مرا فریفت." پس خداوند به مار فرمود: " به سبب انجام این کار، از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین، ملعون تر خواهی بود " ( پیدایش، 2 : 14-13).

     جالب این که وقتی "دیلسی" درمی یابد "کدی" از درخت بالا رفته است، او را "شیطان" خطاب می کند:

     " دیلسی گفت: " ای شیطان ! از اون جا بیا پایین " (57).  
     و وقتی می فهمد "تنکه" ی "کَدی" خیس شده است، با همان تنکه ی مچاله شده، به پشت "کدی" می کشد تا " ِگل" را از پشت او پاک کند و می گوید: " امشب از حمام، خبری نیست " (88). معنی این گفته ی او این است که این "خیس" و "گل آلود کردن" لباس، مقدمه ی آلایش بعدی تو است؛ آلایشی که با "حمام رفتن" تو "مطهّر" و زدوده نمی شود. پس "دیلسی" فرابین، به رخدادی اشاره می کند که دقیقا ً هفت سال بعد رخ می دهد و "کدی" به خاطر ارتکابش، از خانه طرد می شود؛ همان گونه که "حوا" و "ادم" از ساحت قدس بهشت، هبوط کردند. 
      آقای " کامپسن" تأکید کرده است که کسی حق ندارد به این درخت نزدیک شود:
      " ِورش گفت: " بابات بهت گفت دور و بر اون درخت نروی " (50).
     1. University of Virginia      
    در کتاب پیدایش نیز خداوند "آدم" را از نزدیک شدن به "درخت ممنوع" برحذر داشته است:
     " از همه ی میوه های درختان باغ بخور، به جز میوه ی درخت شناخت نیک و بد " ( 2 : 16).
    "کونتین" در واگویه های خود، به چند نکته ی باریک تر از مو اشاره می کند که سخت به کار ما می آید:

      " اصلا ً زنان با صدایش، همیشه بلندتر از قات قات صدایی که روی عدن شر خویشاوندی دارند، انگار که زن جماعت قابل اعتماد نیست. منتها بعضی از مردها، چشم و گوش بسته تر از آن آنند که بتوانند از خودشان محافظت کنند . . . .  پرده ها هنگام شفق روی عطر درخت سیب به  درون اتاق خم شده  بود سرش در برابر شفق دست هایش پشت سرش کیمونوپش صدایی که روی باغ عدن دمید لباس ها روی رختخواب روی سیب دیده شده . . . " (124-123) .

     عبارت از دو بخش تشکیل شده است: نخست، بخشی که نشان دهنده ی "جریان سیال ذهن" است و با حروف خوابیده مشخص شده و بیش تر معرّف عوالم "ناخودآگاهی" او "کونتین" ست و دوم، بخشی که نشان دهنده ی ذهن         "کونتین" در عالم "خودآگاهی" است. آنچه از این عبارت مستفاد می شود  پیوند میان "زنان" با "شر" در باغ        "عدن" و خوردن از درخت ممنوع "شناخت" یا "سیب" و "گلابی" است و دوم، اشاره به مردانی که نمی توانند از خود محافظت کنند. درواقع، بخشی از نخستین عبارت، همان است که پدر پیوسته به پسر، می آموخته و "زن" و    "شر" را از یک "گوهر" معرفی می کرده است:
      "  آن ها با شر، از یک گوهرند " (114) .

     بخش دوم گفتار "کونتین"، ناظر به ساده دلی "مردان" است که لابد زیر تأثیر گفته ها و اغوای "زنان" قرار می گیرند. چنان که می دانیم در تورات نخست، "حوّا" به خوردن میوه ی ممنوع پرداخت و چون آن را "دلپذیر" و "خوش طعم" یافت، "آدم" را نیز به خوردن آن، برانگیخت:
     " میوه ی این درخت دلپذیر، می تواند خوش طعم باشد و به من دانایی بخشد. پس از میوه ی درخت چید و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد " ( پیدایش ، 3 : 6) 

     نکته ی اصلی در وصفی است که در همان صفحات نخستین رمان از خانه ی زیبا، پهناور و دلگشای           "کامپسن" آمده است (14-13) و شباهت زیادی به "باغ عدن" دارد: این باغ شامل طویله ای است که در آن سگ ، گاو، خوک و اسب نگهداری می شود؛ "دروازه ای" دارد که معمولا ً بسته است و " کسی حق ندارد از آن عبور کند "، زیرا مزارع آن سوی دروازه را برای تأمین هزینه ی دانشگاه "کونتین" و عروسی "کدی" فروخته اند و اینک به میدان بازی گلف، تبدیل شده است. آن سوی باغ، نهری هست که بچه ها در آن، آب تنی می کنند و البته چون بیرون از حریم خانه است، کسی حق ندارد به آن جا هم نزدیک شود، اما کسی حریف بچه ها نمی شود. وصفی که از "باغ عدن" در کتاب پیدایش آمده، به این خانه ی اعیانی، شباهت هایی داد: 
     " پس از آن، خداوند در سرزمین عدن . . . باغی به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود، در آن باغ گذاشت. خداوند انواع درختان زیبا در آن باغ رویانید تا میوه های خوش طعم دهند. . . از سرزمین عدن، رودخانه هایی به سوی باغ  جاری شد تا آن را آبیاری کند " ( 2 : 17- 8).
    در "باغ عدن" آقای "کامپسن"، یک منطقه ی ممنوعه و یک درخت ممنوع هست. "منطقه ی ممنوعه" نهر بیرون از "دروازه" است. وقتی "کونتین" و "کدی" از "دروازه" یا منطقه ی ممنوعه و قرنطینه عبور، و در نهر کنار آن آب تنی می کنند، به این معنی است که از "خط قرمز" گذشته اند. آنچه به عنوان نمادی از "گناه"،  "سرکشی" و "آلایش" در رمان تصویر شده است، "گل آلود" شدن لباس زیر "کدی" است. این رخداد وقتی در ارتباط با دیگر تلمیحات متن مورد بررسی قرار می گیرد، چیزی از گونه "عصیان" و "گناه"  به شمار می آید.     "بنجی" می گوید:
      " کدی سراپا خیس و پشتش گلی بود، و من زیر گریه زدم " (29).
     اگر "دروازه" در باغ دلگشای "کامپسن" حصاری است که کسی حق ندارد از آن فراتر برود، در دراخل خانه ، نیز "درخت ممنوع" ی هست که کسی نباید از آن بالا رود. "کدی" یک بار با "خشتک گل آلود" از آن بالا رفت تا به آن جا که نباید در آن تجسّس می کرد، کنجکاوی کند. دوشیزه "کونتین" هفده ساله، دختر "کدی"، سال ها بعد از طریق همین درخت در کنار پنجره ی اتاقش از آن می گریزد و کامخواهان خود را از طریق همین درخت، به اتاقش فرامی خواند. " بنجی " با همان ذهن پس افتاده و ساده اش می گوید:

     " تکان، از درخت پایین رفت. بعد آن چیز، بیرون آمد و تماشایش کردیم که از آن طرف چمن ها راه افتاد و دور شد. بعد نتوانستیم ببینمش "( 88).
    "چیز" از نظر "بنجی"، همان دوست پسر "دوشیزه کونتین" است که پنهان و ترسیده، از پنجره ی اتاق او بیرون آمده و به یاری پلکان درخت ممنوع، از حیاط بیرون می دود. "لاستر" روی زمین، کنار تاب و زیر یک بوته، "کاندوم" ی می یابد که نشان می دهد مورد استفاده ی دوستان ِ پسر ِ دوشیزه "کونتین" قرار می گرفته است و "لاستر" به یکی از همان دوستان یا "کراوات قرمز" می گوید:
     " هر شبی که بتونه، از اون درخت پایین بیاد، اونا میان. من ردشونو، برنمی دارم " (63) .
اما علت این که "لاستر" چنین چیزی را ـ که دقیقاً نمی داند چیست ـ را یافته، این است که کاندوم استفاده نشده چیزی شبیه "رُبع سکه" است که در پی آن می گشته و اشتباهی آن را دیده یا برداشته است.  
    درخت گلابی ـ که وسیله ی ایاب و ذهاب کامخواهان دوشیزه "کونتین" است ـ همان "درخت ممنوع" است (319) و چنان که پیش از این به نقل از اعترافات 1 "سنت آگوستین" 2 نوشته ایم، درخت "گلابی" است، نه سیب (یانیک، 2002). درخت گلابی هم به دلیل طول عمر و هم به خاطر شیرینی و آبداری اش، نمادی از "کامخواهی" است.  

     دقیقه ی دیگر در همانند سازی های "فاکنر" از اسطوره ی "عدن" ، "آدم" و "حوا" وقتی است که خداوند، این دو را به خاطر سرکشی، از ساحت بهشت طرد می کند. "طرد" کردن "آدم" و "حوا" در رمان به صورت طرد      "کدی" از خانه به خاطر ارتباط نامشروع با "دالتون ایمز" و فرستادن "کونتین" به "شمال" و دانشگاه "هاروارد" ممثل شده است که بازگشتی ندارد. پدر نمی تواند این ارتباط نامشروع را بپذیرد؛ پس به طرد او اشاره می کند. خانواده حاضر می شوند دختر ِ "کدی" را در خانه نگه دارند اما بازگشت مادر به خانه، ممنوع می شود. این ممنوعیت، از آن بخش از گفتار "جیسن" برمی آید که وقتی "کدی" با "روبنده"، هیأت ناشناس و پنهانی به خانه بازمی گرد تا نوزاد دختر خود را ببیند  "جیسن" موذیانه به او هشدار می دهد:

     "  مگر دیوانه شده ای؟ منظورت چیه که این طور می آیی این جا ؟. . . اگر ببینم یا بشنوم بعد از راه افتادن قطار شماره ی هفده هنوز توی شهری، به مادرمان و دایی موری می گویم " (235-2344).
1. Confessions                2. St. Augustine
     در تورات نیز خداوند "حوا" و "آدم" را به خاطر ارتکاب "گناه نخستین"، از ساحت "باغ عدن" طرد می کند:

     " پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود، کار کند "     ( پیدایش ، 3 : 23).

      ما بارها نوشته ایم که وقتی "بنجی" در برابر رخدادی اخلاقی بازتاب نشان می دهد. این بازتاب، گاه نشانه ی عبور "کدی" از "خط قرمز" است. گریه ی "بنجی" ثابت می کند که "ِگلی شدن" لباس، گونه ای "هنجار شکنی" و "سرکشی" و در حکم "پیش آگهی" از آلایش بعدی او است. 

     مقایسه میان رابطه ی برادرانه ـ عاشقانه ی "کونتین ـ کدی" با رابطه ی زناشویی بین "آدم ـ حوّا" در رمان و کتاب مقدس، به درک چند نکته ی پوشیده ی دیگر در خشم و هیاهو به خواننده کمک می کند. "کدی" در یک صحنه ی برخورد ذهنی با "کونتین" از "بد بودن" خود می گوید که اشاره ای به خطای جنسی او است. "کونتین" نیز به "نفرین شدگی" خود از جانب خداوند اشاره می کند. این تعبیرات، دلالتگرند و به درک دقیقه ای دیگر، کمک می کند:

     " ـ [ کدی ] : دارم می روم. گریه نکن. بگویی نگویی، من بدم. کاریش نمی شود کرد .
       ـ [ کونتین ] : ما نفرین شده ایم. گناه ما نیست. مگر گناه از ما ست؟ " (187) 
     "کونتین" در این عبارت، از"نفرین شدگی" خود می گوید. در تورات نیز "یهوه" نیز "آدم" را به خاطر تبعیت از "حوّا" در خوردن "میوه ی ممنوع" نفرین می کند. در این عبارت، زمین"مجازاً "زمینیان" معنی می دهد:
     " سپس خداوند به آدم فرمود: " چون گفته ی زنت را پذیرفتی و از میوه ی آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت را با رنج و زحمت از آن، کسب معاش خواهی کرد " ( پیدایش، 3 : 17).

     از سوی دیگر ، در رمان صحنه ای هست که به نوع پیوند عاطفی ـ جنسی "کدی" ـ "کونتین" اشاره دارد. در این صحنه، جز رابطه ی عاطفی میان خواهر و برادر، چیزی هم از همکناری ِ محدود، هست. "کونتین" سر بر  "سینه" ی خواهر می گذارد و گاه به درخواست "کدی"، بر آن دست می نهد:

     " یالله ! فشارش بده . . . بهش دست بمال. گریه نکن کونتین بینوایم ! اما نمی توانستم جلو گریه ام را بگیرم . سرم را محکم به سینه ی سفت و نمناکش گرفت . . . و آب، توی تاریکی در میان بیدها غلغل می کرد و امواج  "یاس" از هوا بالا می آمد " (175) .
     لمس اعضای جنسی خواهر از یک سو، و تکرار بیش از اندازه ی "یاس" ـ که در مبحث "نمادها" از آن به تفصیل سخن گفته ایم و آن را به نقل از "برایانت رسنیک" 1 نمادی از "عشق و اغواگری" دانستیم (برایانت رسنیک، 2015) چیزی از گونه ی "همکناری" است. این قراین و شواهد در پیوند با "آدم ـ حوّا" یک نکته را ثابت می کند. از نظر نویسنده، "کدی" و "کونتین"، در حکم "حوّا" و "آدم" در "باغ عدن" هستند و هر دو نیز از خانه ی خود طرد و نفی می شوند: نخستین، به شهری دیگر می رود تا با تن فروشی، نان خود درآورد. مادر می گوید حاضر نیست پولی را که هرماه "کدی" برای تأمین هزینه های دوشیزه "کونتین" می فرستد، قبول کند، زیرا از راه خود فروشی به دست آمده است (249) و "کونتین" نیز برای تحصیل در "هاروارد" 2 ، به شهر "کمبریج ماساچوست" 3 واقع در ایالت "ایلی نویز" 4 می رود و دیگر بازنمی گردد. چنان که پیش از این هم اشاره کرده ایم 
    1. Patricia Bryant Resnick             2. Harvard              3. Cambridge Massachusetts               4. Illinois  
، حسادت برادر به خواهر به خاطر "رابطه" اش با "دالتون ایمز" و حسادت خواهر به برادر به خاطر "رابطه" اش با "ناتالی"، قرینه ی دیگری برای تقویت نماد سازی و تلمیحات اسطوره ای است. 
     در تأملات پریشان "کونتین" نیز عبارتی هست که نشان می دهد از نظر مادر، "کدی" با رفتار بی قید و بند خود، ذهن همه ی اعضای خانواده را "مسموم" و آنان را بدبخت کرده است:
     " گو این که در ذهن مادرمان تمام شده، تمام ، تمام . بعد همگیمان مسموم شده بودیم " (119) .

     همان گونه که "گناه" و سرکشی "حوّا" و "آدم" باعث رانده شدن آن دو از ساحت قدس "عدن" و نفرین و لعنت آن دو و بدبختی انسان به طور کلی شده است، بی قیدی و گناه "کدی" نیز، باعث فروش اسباب ـ اثاثیه ی خانه (226) شده، پدر از بسیاری شرم، از دیگران کناره گرفته، خانه نشین می شود (263) و یک سال بعد بر اثر مشروبخواری می میرد (144). "کونتین" نیز، سال مرگ واقعی خود را همان سال ازاله ی بکارت "کدی" در      (1909) می داند (143). از دست دادن "دو نفر در کم تر از یک سال" برای مادر "وحشتناک" می شود (225). مادر، عقب افتاده به دنیا آمدن "بنجی" و بیماری خود را هم، نشانه ای از "لعنت الهی" و در حکم "کفّاره ی گناهان" می داند (15). 
      *      *      *

     اگر از "تلمیحات" رمان "فاکنر" به کتاب های مقدس بگذریم، به تلمیحاتی می رسیم که به شاهکارهای ادبی متأخرتر مربوط می شود. عنون خشم و هیاهو، تلمیحی به یک مصراع در نمایشنامه ی مکبث 1 "شکسپیر" 2 دارد که "مکبث"، سردار اشرافزاده ی اسکاتلندی، پس از خودکشی همسرش، دریافته و احساس می کند که زندگی اش دستخوش نابسامانی و تباهی است. گذشته از این، در عنوان رمان "فاکنر" به بن مایه های متعددی در "حدیث نفس" 3 "مکبث" نیز اشاره  شده که در پرده ی پنجم، صحنه ی پنجم، آمده است. عین متن انگلیسی و ترجمه ی آن را، به نقل از تراژدی مکبث و ترجمه ی رسا و دقیق "فرنگیس شادمان" (نمازی) می آورم:

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time; 

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury, 

Signifying nothing.
               (Act V, Scence V .18-27)

   1. Macbeth                     2. Shakespeare               3. Soliloquy  
  " فردا و فردا و فردا، با قدم کوچک از روزی به روزی می خزد تا به آخرین حرف ِ نوشته در دفتر ایام، و همه ی دیروزهای ما، راه مرگ خاک آلوده را بر ابلهان، روشن کرده اند. بمیر ، بمیر، بمیر ای شمع قصیر! زندگی، چیزی نیست مگر سایه ای رونده و بازیگری بیچاره؛ که یک ساعت از عمر خود را با تبختر، جوشان و خروشان ، بر روی صحنه می خرامد و از آن پس، دیگر آوازی از او شنیده نمی شود؛ قصه ای است که دیوانه ای، آن را گفته است: پر از هیاهو و خشم و غضب، که هیچ معنی ندارد " (شکسپیر،1370، 83). 
     رمان خشم و هیاهو نیز به عنوان قصه ای نقل می شود که "دیوانه ای آن را گفته است" و در فصل اول رمان نیز، "بنجی"، معلول ذهنی، داستان را آغاز می کند. در این بخش از تراژدی مکبث، واژه ی "فردا، و فردا، و فردا" پیوسته تکرار می شود و هسته ی مرکزی رمان "فاکنر" هم "زمان" است. در نمایشنامه ی مکبث از          "مرگ" سخن می رود که اشاره ای به "مرگ خاک آلود مکبث" است  و در رمان "فاکنر" بن مایه ی مرگ          "دامودی"، "کامپسن" و به ویژه "کونتین"، از جمله بن مایه های اصلی رمان است. بن مایه ی "بی معنایی" و تلاشی در تراژدی مکبث ـ که با "قصه و آوازی که هیچ معنایی ندارد" از آن تعبیر شده و معرّف ضجه های       "مکبث" است ـ یادآور این پیش بینی مکرر "کونتین" است که خانواده ی "کامپسن" را در حال زوال و تلاشی می داند؛ خانواده ای که از عظمت گذشته اش، تنها سایه ای لرزان باقی مانده است. 

     "مکبث" در "حدیث نفس" خود به این واقعیت و بن مایه ی داستانی نیز اشاره می کند که "زندگی، چیزی بیش از سایه ای از گذشته نیست" و شخصیت تازه به دوران رسیده ای مانند او، هرگز قادر نیست که حتی به اندکی از عظمت گذشته هم دست یابد. "فاکنر" خود با گفتن این که آدمی مانند "کونتین" ، شیوه ی زندگی خود را برنمی گزیند، یا شخصیت های مادّی مانند "جیسن"، یا دیوانه هایی از نوع "بنجی" نقشی در سرنوشت خود ندارند، تلویحا ً زندگی را چیزی بیش از انبوهی از تصورات، صداها و خاطرات بی معنی نمی داند. "کارول کولینس" 1 می نویسد:

     " چنین به نظر می رسد که رمان خشم و هیاهو، استفاده های متعددی از این عبارت "شکسپیر" کرده است "     (کولینس، 1954، 32) .
     آشکارترین رابطه میان رمان "فاکنر" و حدیث نفس "مکبث"، "بنجی کامپسن" استثنایی است که داستانی سرشار خشم و هیاهو را نقل می کند. این واقعیت که رمان " فاکنر" با بخش مربوط  به "بنجی" آغاز می شود ـ و همین امر درک رمان را هم دشوارتر می کند ـ نشان دهنده ی اهمیت همین سخن "مکبث" است. یکی از اشیایی که "بنجی" را آرام می کند "نور" و به ویژه "نور آتش" است. در یک مورد که او مشغول ناله است، به او می گویند که به آتش نگاه کند؛ اشتغال خاطری که او را دیگر بار، آرام می کند. در مصراع "بمیر، بمیر 

ای شمع قصیر!" در نمایش نامه ی "شکسپیر"، درماندگی "بنجی" و خاموش شدن تدریجی زندگی او در تیمارستان، در نمایش نامه و پژواک آن در رمان، آشکار است.
     پیوند دیگر میان گفته ی "مکبث" و رمان، در وسواس "کونتین" با "سایه" است. مواردی هست که نقش "سایه" در روایت "کونتین" برجسته تر می شود که نشان دهنده ی نگاه او به زندگی و این عبارت در نمایش نامه 
1. Carvel Collins
است که "زندگی، چیزی بیش از سایه ای از گذشته نیست." یک نمونه که به پیچیدگی و دقت گفته ی "مکبث" مربوط می شود، وقتی است که "کونتین" دارد به اتاق خود در خوابگاه دانشگاه "هاروارد" برمی گردد و           می اندیشد:
    " فقط پلکان که رو به بالا پیچ می خورد و توی سایه ها می رفت و به پژواک پاها در نسل های غمناک مانند غبار سبک روی سایه  ها و پاهایم که آن ها را مانند غبار بیدار می کرد تا دوباره سبک فروبنشیند " (197) .

     "کونتین" در این واگویه ی ذهنی و بی نشانه گذاری، "سایه ها" را تمثیلی از نسل های غمناک گذشته می داند که مانند غباری در فضا شناورند و وقتی او براین سایه های غبارآگین، قدم می گذارد، گذشته ها به نظرش تکرار و تجدید می شود. با این همه، باید دقت کرد که در کاربرد "تلمیح" آنچه اهمیت زیادی دارد، شیوه ی دگرگون کردن و تغییر شکل یک عبارت در یک "متن قبلی" به عبارتی در "متن تازه" است که مقاصد و اغراض دیگری را بیان می کند. در رویکرد "بینا ـ متنی" آنچه اهمیت دارد، همین "ناهمگونی" است. "راجر وبستر" 1 اعتقاد دارد که گفتمان میان دو متن، مانند روند "بازیافت" است که از مصالح گذشته، شیئ تازه ای پیدید می شود که شباهت چندانی به مصالح قدیم خود ندارد اما حامل پیام تازه ای است:
     " بینا ـ متنی را می توان گونه ای "بازیافت ناهمگون" 2 دانست که با توجه به مناسبات تازه ای که میان گفتمان ها برقرار می شود و متون ادبی مختلف در کنار هم قرار می گیرند، نوشته ی ادبی جدید ، دیگر هرگز و به طور کامل با متن قدیم یکسان نیست " (وبستر، 1993، 97). چنان که پیش از این هم گفته ایم، "سایه" از دید "کونتین" در وجه عامّش، "گذشته" و در وجه خاصش، "زمان" است که او را با آن، ستیزی هست؛ چنان که او بارها می کوشد از سایه ی خود، جلو بزند، یا آن را در آب رودخانه غرق کند (106) یا در بتون، فروبرد (113). او با این رفتار نمادین خود می خواهد نشان دهد که زمان بر وفق مراد او نمی گردد. "سایه" از نظر نویسنده، همان "زمان مکانی و فضایی شده  است، زیرا به هنگام صبح پیش ِ رو ، و عصر هنگام ، پشت سرِ ما حرکت می کند. وقتی خورشید درست به میانه ی آسمان می رسد یا ناپدید می شود، سایه ای هم نیست. در این حال، میان "بنجی" و        "کونتین" تضادی پدید می شود. اگر به دلیلی "نور" یا "آتش" بخاری از چشم "بنجی" ناپدید شود، می نالد و بی تابی می کند؛ در حالی که زندگی از دید ِ "کونتین"، "سایه" و سوء تفاهمی است که باید هرچه زودتر، برطرف شود. مطابق نوشته ی "کولینس"، واژه ی "سایه" در همان بخش مربوط به خودش در رمان، "چهل و پنج" بار تکرار می شود (کولینس، 34). دشمنی "کونتین" با "ساعت آبا ـ اجدادی" هم، تعبیر دیگری از جدال او با "سایه " و "زمان ِ" ناسازگار است. 

     اما اهمیت گفته ی "مکبث" و نقشی که در رمان "فاکنر" ایفا می کند، بیش از این است که نوشته ایم. "لارنس تامپسون" 3 می نویسد گفته ی "مکبث":
     " به یک عنصر مهم در تلقّی "فاکنر" به سه شخصیت مهم تر و آشفته تر (خانم "کامپسن"، "کونتین" و          "بنجی") اشاره می کند " (تامپسون، 1960، 223).
     او می گوید این سه شخصیت، نقش و مسؤولیت خود را نسبت به وضع نکبت بار خودشان انکار می کنند، همان گونه که "مکبث" هم نقش خود را در خودکشی "بانو مکبث" ندیده می گیرد. این نکته، بر اهمیت عنوان  
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رمان می افزاید و نویسنده هم خود وقتی در باره ی عنوان رمان از او می پرسند، می گوید:

     " عنوان رمان، از همان نخستین بخش، برمی آید. من خواستم اصل مطلب در همان بخش مربوط به "بنجی" گفته شود و عنوان رمان هم از همین بخش برآید. این عنوان بیش از هر کس دیگری، در مورد او صدق می کند، هرچند به موازات پیشرفت من در نوشتن رمان، این عنوان توسّع معنایی بیش تری پیدا می کند تا آن جا که ناظر به کل رمان می شود " (گوین؛ بلاتنر، 1959، 87) .
     اما "تلمیحات" و "گفتمان میان متون" در خشم و هیاهو، تنها به مکبث محدود نمی شود؛  بلکه هملت 1 نیز در این رمان برای خود، جایگاهی دارد. این تعامل، تنها به سرنوشت تراژیک قهرمان هم منحصر نمی شود؛ بلکه تقدیر شخصیت های مشابه را هم رقم می زند. "هملت" و "کونتین" ترسو هستند و همین ترس، به شکست آن دو می انجامد. "کولینس" می نویسد "کونتین" :

     " نه تنها از این نظر به "هملت" مانند است، بلکه حتی در برخورد با "دالتون ایمز" نیرومند، ناتوانی خود را هم نشان می دهد " (کولینس، 53-52).

    " هملت به دلیل تزلزل و ناپایداری در اندیشه، نمی تواند از قاتل پدرش انتقام بگیرد، همان گونه که "کونتین" هم نمی تواند از متجاوز به خواهرش ، انتقامجویی کند. با این همه، میان این دو شخصیت در مورد انتقامجویی، تفاوت هایی هست. وقتی "هملت" برای انتقامجویی از عموی خود، "کلادیوس" 2 ، به سوی او آهنگ می کند، او را در حال عبادت می یابد. پس درنگ می کند:
     " هم الآن می توانم کارش را بسازم. الآن که مشغول دعا کردن است . . . اما اگر در این حال بکشمش، یکسر به  بهشت خواهد رفت و آیا در این صورت، من انتقام خود را از او گرفته ام؟ تأملی باید کرد: پست فطرتی پدر مرا می کشد، و در ِازای آن، من که یگانه پسر او هستم، همین خائن را به بهشت می فرستم. نه، چنین عملی به مزدوری می ماند نه انتقام " (شکسپیر، 1370، 151-150).

     "هملت" به این دلیل ساده لوحانه از انتقامجویی بازمی ماند که در جست و جوی دلیلی عقلانی برای درستی کار خود و خطارکار بودن عموی ِ برادرکش خویش است. اکنون که چنین فرصت مناسبی پیدا شده است، در اوج  جدال درونی، از جدال بیرونی بازمی ماند و نشان می دهد که اراده ای ضعیف و ذهنی بیمارگون دارد. 
     اما ناتوانی "کونتین" در انتقامخواهی از "دالتون ایمز" و متجاوز به خواهر، از گونه ی دیگری است.            "کونتین" هنگامی که در کنار خواهرش راز دل می گوید، از ضرورت انتقامجویی و کشتن متجاوز سخن می گوید و این که پس از کشتن او، با هم می توانند به جایی دور بروند: 
      " او فردا او را می کشم آره می کشمش لازم نیست پدر بداند " (173). 
     اما وقتی با "ایمز" مواجه می شود، درمی یابد که تا چه اندازه در برابر او، ناتوان و بی دفاع است. ابتدا به او می گوید:

     " آمده ام بهت بگویم بگذاری از شهر بروی " (183).
بر این گفته دو ایراد وارد است: نخست، این که نفی بلد یک شهروند، از عهده ی او بیرون است. دوم، این که رفتن "ایمز" از شهر، مشکل "کدی" و خانواده ی او را حل نمی کند. وقتی "کونتین" می خواهد اظهار وجود کند و او 
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 را بزند، "ایمز" هر دو دست بالا رفته ی او را در یک دست می گیرد:
     " مچ هر دو دستم را توی همان یک دست نگه داشت " (185) .

     وقتی "ایمز" درمی یابد که "برادر غیور" خیلی دوست دارد مراتب غیرتمندی و قهرمانی خود را نشان دهد، موزرش را از جیب بغل درآورده، فشنگ گذاری می کند. ابتدا خود چند گلوله به یک تکه پوست درخت شلیک می کند تا به "کونتین" یاد بدهد که چگونه باید از "پیشتاب" استفاده کرد. دیگر بار آن را فشنگ گذاری کرده به برادر غیور می دهد تا به طرف او شلیک کند. "ایمز" می داند که کشتن دیگری، کار چنین جنم هایی نیست. با این همه، "کونتین" از شلیک کردن هم ناتوان است، اما "ایمز" مراتب "مردانگی" خود را بیش تر نشان می دهد. ابتدا از او می پرسد: " حالت چطوره؟ . . . ولم کرد. به نرده تکیه دادم " (186). بعد از او می خواهد اسب او را برداشته به خانه اش برود. بعد می افزاید خود اسب، تنها برخواهد گشت و نیازی به آوردن اسب، نیست. "کونتین" کلاهش را قاضی می کند:

     " حتی وقتی که بعد فهمیدم او مرا نزده که به خاطر کدی راجع به آن هم دروغ گفته و من مثل دخترها از حال رفته بودم . . . " (187) .

     این عبارت نشان می دهد که "ایمز" به خاطر مهری که بر "کدی" افکنده، از زدن برادرش خودداری کرده است. به خاطر رعایت مراتب غیرتمندی خواهر، به دروغ به "کدی" گفته که "کونتین" او را زده است تا برادر را در چشم خواهر، خفیف نکرده باشد. اما از همه ی این ها گذشته، خواننده از "کونتین" به عنوان دانشجوی دانشگاه "هاروارد" چه انتظاری دارد؟ اکنون که کار از کار گذشته است، منطقی ترین راه، قبول "ایمز" به عنوان "مُحبّ صادق" و قانونی کردن رابطه ی نامشروع آن دو است. "ایمز" باید  مسؤولیت خود را در قبال "کدی" قبول کند. تا آن جا که از رمان برمی آید، "ایمز" تا مدت ها هر ماه برای "کدی" حواله هایی می فرستاده است و چه بسا آنچه "کدی" به عنوان هزینه های زندگی برای دخترش دوشیزه "کونتین" می فرستد، از ِقبل همین حواله ها باشد، نه تن فروشی که مادرش چنین می پندارد. در جایی "جیسن" به "کدی" می گوید:
     " یارو هنوز پول بهت می دهد ؟ چقدر برایت می فرستد؟ " (232 ، تأکید از من است) 

     پیدا است که "ایمز" هیچ شباهتی به "کونتین" ندارد. او توان بدنی را با توان عاطفی و شخصیت، با هم دارد. خواننده با "ایمز" همدلی می کند اما بر "کونتین" رحمت می برد و دل می سوزاند و در همان حال، تحقیرش می کند. با توجه به این داده ها، اینک می توان به اعتبار ارزش "میان متنی" رمان، در باب نویسنده و خواننده، نکات تازه ای را مطرح کرد. آنچه "شکسپیر" در هملت و در مورد شخصیت او نوشته است، جنبه ای "تراژیک" دارد؛ در حالی که آنچه "فاکنر" در رمان خود در باره ی "کونتین" نوشته است، "نقیضه" نویسی 1 است. یکی از مصداق های ارزش گذاری در "گفتمان متنی" نوع تغییری است که نویسنده در نوشته ی دیگری می دهد تا نیّت و غرض متفاوتی از آن اراده کند. به این ترتیب، متون به عنوان یک میراث فرهنگی، ثابت باقی نمی نمانند و سرشارتر و معنادارتر می شوند. "عبدالحسین زرین کوب" در مورد این تعامل ادبی ـ که از آن به "ادب تطبیقی" تعبیر می کنند، می نویسند:
1. Parody              
     آنچه در ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است، آن تصرّف و تدبیری است که هر قومی در آنچه از 
آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می نماید، اِعمال می کند " (زرین کوب،1354، 126). 
     "تصرف و تدبیر" در بخش مورد نظر ما در رمان "فاکنر" تغییر جهت از "نوع ادبی" 1 "تراژدی" 2 به        "نقیضه" نویسی است. اما "نقیضه" در لغت یونانی به معنی "ترانه ی جنبی، فرعی و تقلیدی" از یک سبک یا اثر ادبی دیگر است؛ به گونه ای که آن را "تمسخرانگیز" جلوه دهد و این مهم، از رهگذر اغراق ممکن می شود و      "نقیضه" از جمله شاخه های "طنز" 3 به شمار می آید. "کادن" 4 تأکید می کند که نقیضه سازی، تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که هر دو نویسنده، "خلاق" باشند " ( کادن، 1999، 640).    
      در هملت، خواننده "کلادیوس" را شایسته ی مرگ می داند، زیرا به ناجوانمردی برادر خود را کشته و با همسر او، ازدواج کرده است. در خشم و هیاهو، خواننده "ایمز" را شایسته ی مرگ نمی داند. گذشته از این، همان اندازه که "ایمز" را در آنچه رخ داده است، مقصر می داند، از کوتاهی "کدی" هم نمی تواند بگذرد. خواننده، کشته شدن "کلادیوس" را "مشروع" و "قانونی" و قتل "ایمز" و "کدی" را به دست "کونتین"، "غیر منطقی" و           "ناموجه" می داند. "هملت" سرانجام عموی خائن را می کشد اما "کونتین" چون نمی تواند از حل مشکل خود برآید، خود را می کشد. این "تصرف و تدبیر" در رمان "فاکنر" به غایت هنرمندانه است.  

     وجه اشتراک دیگری که میان آن تراژدی و این رمان هست، تلقی "کونتین" از "کدی" و "هملت" از "اوفیلیا" 5 است. "کونتین غیور" آشکارا خواهر را "فاحشه" می خواند: 

     به تو مربوط نیست فاحشه فاحشه " (183).     
     و "هملت" نیز نامزد خود را "نجیب" می خواند:
     " آیا شما "نجیب" هستید؟ . . . اگر "نجیب" هستید، نباید بگذارید کسی به شما نزدیک بشود . . . نجابت آن قدرت را ندارد که به این آسانی ها زیبایی را با فضیلت ِ عفّت، بیاراید " (شکسپیر، 113).

     واژه ی "honest" در زبان انگلیسی، گویا هم به معنی "عفیف" و هم "راستگو" است. "مسعود فرزاد"، مترجم این نمایش نامه، اعتقاد دارد که این واژه "ایهام" و دقیق تر بگوییم، آرایه ی "توریه" دارد؛ یعنی هر دو معنی نزدیک و دور واژه، مراد است. در حالی که از فحوای کلام و عبارت، چنین برمی آید که "هملت" از         "نجیب" ، "نانجیب" یا معنی متضاد آن را اراده می کند که "فاحشه" تعبیر دیگری از آن است. در واقع، واژه ای که "شکسپیر" برگزیده "ایهام تضاد" است. "هملت" به  خاطر فرهیختگی و شاهزادگی، واژه ی "فاحشه" را به کار نمی برد اما از "نجیب"، "نانجیب" را اراده می کند که معنایی کنایی دارد. آنچه این 
دقیقه را تأیید می کند، پیشنهاد "هملت" برای رفتن "اوفیلیا" 5  به "ِدیر" و تارک دنیا شدن نامزد است که به اشاره ی مخالفان به او دروغ می گوید و ذهن بدگمان "هملت" را در مورد خود، مسموم تر می سازد:
    " برو؛ به یک صومعه برو و تارک دنیا بشو. چرا می خواهی شماره ی گناهکاران را بیفزایی؟ " (114) 
     اما اگر "هملت" ندانسته در "نانجیب" خواندن "اوفیلیا"  ُمحق باشد، "کونتین" در "فاحشه" خواندن خواهر، مُحق نیست. از فحوای کلام خواهر و برادر چنین برمی آید که "ایمز" به عُنف تجاوز کرده است:
     " وادارت کرد پس او وادارت کرد که آن کار را بکنی گذاشتیش زورش از تو بیش تر بود " (173). 

    1. Genre             2. Tragedy              3. Satire              4. Cuddon            5. Ophelia
 با این همه، "کدی" بر "ایمز" شیفته است و او را به واقع دوست می دارد و می گوید: "براش می میرم" (174). منش "ایمز" در برخورد سنجیده اش با "کونتین" پریشان اندیش نیز نشان می دهد که "رذل" نیست و از             "مردانگی"، "غیرت" و "عاطفه" هم بی بهره نیفتاده است. اطلاق "نانجیب" بر "اوفیلیا" نیز سنجیده نیست. البته     "هملت" متوجه شده که "اوفیلیا" به دستور فرصت طلبانی که در پشت پرده ها و درها گوش ایستاده اند، دروغ می گوید و اصولا ً برخورد آن دو، برنامه ریزی شده است، اما اصولا ً وی در برخورد با جنس "زن"، ظرافت و هوشیاری از خود بروز نمی دهد و به زنان، بدگمان است. اما هیچ چیز در "کونتین" به "آدمیزاد" نمی ماند و آشفته ذهن تر از "هملت" می نماید. 
     تأثیر دیگر هملت بر خشم و هیاهو، شباهت تعبیرات شبه فلسفی قهرمانان دو اثر است. "هملت" در یک "حدیث نفس" می گوید: 

     "بودن یا نبودن؟ مسأله این است 1. آیا شریف تر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا آن که سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات بجنگیم؟ " (شکسپیر، 111-110) 

     "هملت" در این عبارت، تردید خود را در مورد ضرورت زندگی نشان می دهد. از یک طرف  هنوز نمی داند آیا واقعا ً پدرش به مرگ طبیعی مرده، یا آن که قربانی توطئه ی مشترک مادر و عمویش، شده است. از سوی دیگر، خودکشی را منطقی نمی بیند زیرا با آموزه های مذهبی اش، مغایرت دارد؛ چنان که یک بار می گوید: " ای کاش خداوند جاوید، خودکشی را منع نکرده بود! " بنابراین، هنوز تکلیف خود را با خودش معین نکرده است.       "کونتین" هم می گوید: 

     " نبودن، بودن، بود، نبودن " 2 . یک بار در جایی صدای ناقوس به گوشم خورده بود. در می سی سی پی یا در ماساچوست. من بودم. من نیستم. ماساچوست یا می سی سی پی " (200) .  
     وقتی این عبارت از هم گسیخته به ذهن "کونتین" خطور می کند که ذهنش،  جنگلی انبوه از خواطر گوناگون است: از یک سو به دوستش، "شریو"، می اندیشد که در چمدانش یک بطری شراب دارد؛ از سوی دیگر، به یاد کارت دعوت به عروسی خواهر با " ِهربرت  ِهد" می افتد و از سوی دیگر، به فروختن مزرعه ی "بنجی" ـ که پولش بابت ثبت نام خودش در دانشگاه هزینه شده است ـ و سرانجام به این که هرچه زودتر باید تکلیف خود با        "زنده بودنش" قطعی کند. "کدی" پیشگویی کرده است که " هاروارد که بروی، می میری " (همان ). و اکنون، دیگر وقت آن است که این پیشگویی به تحقق بپیوندد. "فاکنر" به گونه ای شایسته توانسته با بیان این عبارت از زبان قهرمان خود، آشوب ذهنی او را ترسیم کند.
     تلمیح دیگر "فاکنر" ، کاربرد صفت "defunctive" در عبارت زیر است:

The lane went back to a barred gate, became defunctive in grass, a mere path scarred quietly into new grass.

     که چنین ترجمه می شود:

     " کوچه به طرف دروازه ی بسته ای پیچ می خورد و به تدریج در علف ها محو می شد؛ کوره راهی که به نرمی به درون علف های نو دمیده، راهی باز می کرد " (فاکنر، 1959، 122). 

     1.  To be or not to be.that is question.                                 2. Non fui. Sum. Fui. Nom Sum. 
اما "صالح حسینی" آن را چنین ترجمه کرده اند:

     " کوچه تا دروازه ی بسته  به عقب کشیده می شد، توی علف، ناقص می شد، باریکه ی راهی خشک و خالی که ترک می خورد و آرام آرام به درون علف تازه  می رفت " (154) .

     اما شاهد در این عبارت، صفت "defunctive" است که به معنی "dying" (ناپدید شدن) و "fading"          (محو) است و ترجمه ی فارسی، آن را "نمی رساند". باری، برخی از منتقدان ادبی با اشاره به همین واژه پنداشته اند که این واژه، تلمیحی به منظومه ی ققنوس و لاک پشت 1 ، سروده ی "شکسپیر" در نمایشنامه ی اوتللو 2 دارد . این سروده ی بسیار دشوار ـ که مورد تفسیرهای متعدد و گوناگون قرار گرفته است ـ از مرگ عشق آرمانی سخن می گوید و حال و هوایی سخت ماوراء طبیعی و معنوی دارد.  "ققنوس"  و "قمری" ای در حال مرگ هستند و برای بزرگداشت آن ها، مجلسی برگزار شده است. کشیش ردای سفید کتانی به بر دارد و نوای موسیقی در حال محو شدن است. دوبیتی مورد نظر در منظومه ی "شکسپیر" چنین است:

 Let the priest in surplice white,

 That defunctive music can,

 Be the death-divining swan,

 Lest the requiem lack his right.
    چنان که از معنی دومین مصراع برمی آید، شاعر از صدای موسیقی ای سخن می گوید که در حال "ناپدید شدن" است. اما حقیقت این است که "فاکنر" به این منظومه، نظر ندارد. به نوشته ی یک منتقد ژاپنی به نام          "ماساجی اونو" 3 در مقاله ی برخی از طنین های ایوت در فاکنر 4 آنچه او به آن "گوشه ی چشم" [تلمیح] ی دارد، توصیف صحنه ای در شهر "ونیز" 5 در سرزمین هرز 6 "الیوت" 7 است که در آن، صدای ناقوس مراسم تدفین در حال محو شدن و به جانب دریا و به موازات کانال ها، روان است. به گفته ی این پژوهشگر، "فاکنر" در دو زمینه زیر تأثیر "الیوت" است: نخست، "صُوَر خیال" 8 و دوم، "پژواک لفظی" 9 (مک هانی، 2008، 46). 
     تلمیح دیگر "فاکنر" به اوتللو، وقتی است که از "جانوری دو پشته" 10 یاد می کند. در صحنه ای از این نمایش نامه، "یاگو" 11 ـ شخصیت منفی که "اوتللو" را می فریبد تا همسر بی گناهش، "ِدزدمونا" 12، را به جرم خیانت به شوهر بکشد ـ  به پدر "دزدمونا" می گوید: 
     " می گذارید یک اسب بربری روی دخترتان درآید " (زیرنویس خشم و هیاهو ، 170).

      در خشم و هیاهو نیز وقتی "کونتین" دارد به حرف های "اسپود" 13 گوش می دهد، پیوسته به یاد یک تصویر ذهنی می افتد که در ناخودآگاهش، برانگیخته شده است:

     " با یک دست می توانست روی کول بگذاردش و با او بدود دوان دوان . . . دوان جانور دو پشته " (170).

     به نظر می رسد آنچه باعث شده "فاکنر" به یاد صورت خیال "جانور دو پشته" در اوتللو بیفتد، همانندی هایی است که میان "دزدمونا" ی بی گناه و "کدی" از یک سو و "یاگو" ی خیانتکار و "ایمز" و نیز، همانندی آزردگی 
1. The Phoenix and the Turle (Turtledove)           2. Othello         3.  Masaji Onoe        4. Some T.S. Eliot’s Echoes in Faulkner          5. Venice          6. The Waste Land           7. Eliot           8. Images        9.Verbal echo         10.The beast with two backs          11. Iago         12. Desdemona            13. Spoade               
عاطفی "کونتین" و "اوتللو" از سوی دیگر باشد. در این صحنه، "کونتین"، "ایمز" را می بیند که "کدی" را روی شانه ی خود گذاشته، بی هیچ خستگی و در اوج قدرت، او را با خود می آورد؛ گویی کودکی را بر پشت گرفته است: 
     " صورت کدی را می دیدم که مثل لکه ای روی شانه ی او بود و او با یک دست بغلش کرده بود انگار کدی بچه ای بیش نباشد " (178) . 
     نویسنده ی دیگری در قرن هفدهم که "فاکنر" از او الهام گرفته، "اندرو مارول" است 1. "کونتین" به  یاد این گفته ی پدر افتاده است:
     " پدرمان می گفت انسان حاصل جمع تجربه های اقلیمی اش . انسان حاصل جمع آن چیز که تو . مسأله ای با خواص ناخالص که به طرز ملالت آوری به صفر غیر متغیر می رسد: بن بست غبار و آرزو " (143) .

     گروه اسمی "غبار و آرزو" خواننده را به یاد شعر به بانوی شرمگین خود 2، سروده ی "مارول" و واژگانی چون "خاک" (غبار) و "کام" (آرزو) در این بیت از شعر می اندازد که: 

      " عفت بی مانندتان، خاک خواهد شد 

        هم چنان که همه ی کام من، به خاکستر. " 3 
     با این همه، آنچه از بافت نومیدانه ی خواطر ذهنی "کونتین" و گفته های پدر برمی آید، درست در نقطه ی مقابل پیامی قرار می گیرد که راوی به "بانوی شرمگین" می گوید. در شعر "مارول" نوعی فراخوانی به غنیمت شمردن لحظات بی بازگشت و ضرورت کامرانی هست. اما آنچه از عبارت شاهد در خشم و هیاهو برمی آید         "آرزو" ("کام"رانی) به "خاکستر" تبدیل می شود. اضافه ی تشبیهی "بن بست ِ غبار و آرزو" ، فضای نومیدانه ی چیره بر ذهنیت پدر و پسر را به دقت، نشان می دهد . من تصور می کنم که "فاکنر" در این "تلمیح" ، مستقیما ً به شعر "مارول" نظر نداشته است. او به دلایلی دیگر، به  منظومه ی سرزمین هرز "الیوت" گوشه ی چشمی داشته است، اما "الیوت" نیز خود در مقدمه ی این منظومه، به "تلمیح" خود به سروده ی "مارول" صراحت، و به  ُصوَر خیال "dust" و "lust" نظر دارد. با این همه، نگاه او به آن منظومه، متفاوت است. در سروده ی         "مارول" راوی به "بانوی شرمگین خود" می گوید اگر به کامخواهی تن دردهی، به جاودانگی خواهی رسید. پس در شعر، فراخوانی به "اغوای جنسی" 4  هست ـ چنان که دردانشنامه ی ویکی پدیا 5 آمده است ـ اما در منظومه ی متافیزیکی و فرابینانه ی "الیوت" کامخواهی، امری "ماشین وار" 6 و "تباه کننده" 7 توصیف شده است. 
     قراینی در ذهنیات "فاکنر" نشان می دهد که او نیز در همان فضاهای فکری  الیوت" و در نقطه ی مقابل کام خواهی های راوی "مارول" می اندیشد. او در حالی به "صفر غیر متغیر" و "بن بست غبار و آرزو" می اندیشد که دو ـ سه سطر پیش تر از آن، به یاد گفته ی خود به "کدی" می افتد که:
     " حتی از گریه کردن هم عاجزم پارسال ُمردم بهت که گفته بودم " (143).
او در وضعی به یکسان بودن "غبار" و "آرزو" پی می برد که قصد خودکشی دارد و می خواهد مانند همان ماهی قزل آلا به "جاودانگی" برسد. پس، زندگی برای او "تمام شده" است و دیگر نمی خواهد وقت را برای کامخواهی
1. Marvell            2. To His Coy Mistress        3. And your quaint honour turn to dust / And into ashes all my lust         4. Sexual seduction          5. Wikipedia             6. Mechanically               7. Destructive   
، غنیمت بشمرد. پس این داوری "پیکر" 1 که گویا "فاکنر" در این بخش از رمان، به سروده ی به بانوی شرمگین خود نظر داشته است، دقیق نیست. برعکس، فضای ملالت آور و نومیدانه ی چیره بر بافت معنایی منظومه ی سرزمین هرز، نشان می دهد که "فاکنر" زیر تأثیر ُصوَر خیال "الیوت" بوده است. 
     از جمله آثار ادبی قرن نوزدهم ـ که "فاکنر" به آن ها "گوشه ی چشم" داشته، منظومه ی Marmion ،  سروده ی "ِسر والتر اسکات" 2 انگلیسی است. "هربرت هد"  یک جا به "کونتین" می گوید:

     " فکر نمی کنی کمی زود بود که "لوچینوار ِ جوان"، سواره از غرب خارج بشود؟ " (110) 

      "لوچینوار جوان" 3 در این منظومه، شخصیتی "غَرچه" (کوهی، دهاتی) 4 اما شجاع است که از "غرب" راه می افتد تا به خواستگاری دختر مورد علاقه ی خود برود. دختر ناگزیر است با مرد دیگری ازدواج کند که هم      "عقب افتاده" 5 در عشق است و هم "ترسو" 6 در جنگ (راس؛ پولک، 1996، 68). اما پرسش این است که چرا "فاکنر" چنین "تلمیح" ی را در رمان خود آورده است؟ این "تلمیح" بی گمان به درک عمیق تر خواننده از           "کونتین" کمک می کند. در آن منظومه، "لوچینوار جوان" با شجاعت و خطر کردن می تواند محبوب خود را از ازدواج با آن عقب افتاده ی نالایق بازدارد و شایستگی خود را به محبوبش ثابت کند. "فاکنر" با به میان کشیدن پای "لوچینوار" می خواهد "کونتین" را در برابر این شوالیه ی بی باک قرار دهد و نشان دهد که قهرمان رمانش نمی تواند خواهر خود را از ازدواج با "هربرت هد" بازدارد. "کونتین" می داند که "هربرت هد" شایسته ی ازدواج با "کدی" نیست و نیز اطلاع دارد که "هربرت هد" پدر بچه ای نیست که خواهر در شکم دارد. اما برخلاف مادر ـ که می کوشد برای جلوگیری از رسوایی، او را هرچه زودتر به عقد این بانکدار فرصت طلب درآورد و به قول خودش "شاید بتوانم شوهری برایش دست و پا کنم" (120) ـ نمی تواند از این ازدواج مصلحتی، پیشگیری کند. شاید همین ناتوانی در جلوگیری از ازدواج خواهر با "هربرت هد" یکی از دلایل خودکشی و اثبات بی کفایتی شخص وی باشد. 
   منش خوشگذرانی و کام طلبی "هربرت هد" نیز شباهت زیادی به طبع شادخوار و کامجوی "بایرون" 7 دارد و "فاکنر" او را از شاعر انگلیسی و دون ژوان 8 او، الهام گرفته است. او نه تنها اعتقاد دارد که آدمی در پهنه ی کامرانی و شادخواری باید از حد اکثر نعم زندگی استفاده کند، بلکه "کونتین" را نیز به این شیوه ی زندگی فرامی خواند:

     " دانشگاه، برای سنّت خوب است اما وقتی آدم پا به میدان دنیا می گذارد مجبور است سهم خودش را به بهترین راهی که بلد است به دست بیاورد چون حالیش می شود که دیگران هم همان کار را می کنند و کلاهش پس ِ معرکه می ماند " (128) .

      او از "کونتین" می خواهد در بانک خصوصی او کار کند (127)؛ با یک "بیوه ی کوچولویی که تو شهر است" (128) آشنایش کند و به او اسکناس هایی بدهد که "یک لکّه هم روش نیست حتی تا، نخورده " (همان).
       نکته ی دیگری که در مورد حیات عاطفی ـ جنسی "بایرون" هست و با رمان مورد تحلیل ما و "کونتین" ارتباط دارد، پیوند نزدیک و غیر عادی آن دو با خواهران خویش است. "بایرون" خواهری ناتنی به نام "اگوستا

    1. Aili Pettersson Peeker            2. Sir Walter Scott              3. Young Lochinvar               4. Highlander    5. Laggard               6.Dastard               7. Byron              8. Don Juan
لی" 1 داشته که شیفته سارانه او را دوست می داشته است و حتی این شایعه بر سر زبان بوده که یکی از هفت دختر این خواهر ناتنی به نام "مودورا" 2 از برادرش بوده است (کرین، 2002). چرا "کونتین" این اندازه اصرار دارد به پدر خود بقبولاند که "ِزنا با محارم کرده است؟" (92) بدون تردید دست کم یکی از دلایل این احساس و خودخوری، نزدیکی بیش از اندازه ی او به خواهر خویش است. ما پیش از این، اشاره کرده ایم که در یک صحنه ی گفت و گو میان برادر و خواهر، آنچه بر زبان و دست برادر می رود، متعارف نیست ( مانند دست نهادن بر پستان خواهر و اشاره ی خواهر به این کار (175) و معنادارتر از آن، احساس متقابل "کدی" نسبت به برادر از یک سو، و حسادت آن دو نسبت به رقبای یکدیگر (ایمز، ناتالی) از سوی دیگر است. 
     "هربرت  ِهد" بیش از هر شخصیت دیگری، متوجه شیفتگی متقابل خواهر و برادر شده است. سیمای اغراق آمیزی که خواهر از برادرش برای شوهر ترسیم کرده است، برای "هربرت هد" شگفت انگیز است:

     " کندیس [کدی] همه ش حرف تو را می زد حسودیم شد به خود گفتم ببینی این کونتین کیه باید ببینم این جانور چه شکلیه چون بد جوری یکه خوردم " (126).

     تردیدی نیست که "فاکنر" خواسته شخصیتی بیافریند که احساساتی متناقض و پیچیده دارد. "کدی" نیز می تواند نمادی از "جنوب کهن" باشد و عشق شیفته سارانه ی "کونتین" به خواهر، نمودی از این پیوند عاشقانه است. اگر از یاد نبریم که هر جا "کونتین" هست، "کدی" و "بنجی" نیز در ذهن او حضور دارند، این دلالت، برجسته تر می شود. با این همه، در "کونتین" شور و احساسی هست که "روان نژندانه" به نظر می رسد و طبیعی نیست.       "کونتین" به این اعتبار نیز، می تواند نمودی از شخصیتی در جامعه و رمان "مدرن" تلقّی شود که ذهنیتی از هم گسیخته دارد و به سادگی با انسان قرن نوزدهم و گذشتگان خود قابل قیاس نیست؛ شخصیتی که "فردیت گرایی" و "خاص" بودنش، در مقام مقایسه با دیگر شخصیت ها، به چشم می آید. ویژگی شخصیت در رمان "مدرن" این است که هرگز "انسانِ کامل" نیست و نقطه ضعف های بیشماری دارد.
     دیگر "تلمیح" به منظومه ی دون ژوان، وقتی است که در رویارویی "کونتین" با "هربرت هد" به آن اشاره می شود. در طی این گفت و شنود "هربرت هد" می گوید:
        امان از این دختر دهاتی ها ! . . .  " به هر جهت، خدا را شکر که بایرون هیچ وقت به آرزویش نرسید! " 3 (110) 
      این عبارت، تلمیح به بیتی در همین منظومه است (بند ششم، مصراع 512) که در آن، شخصیت منظومه آرزو می کند که "ای کاش همه ی زنان از شمال تا جنوب، تنها یک لب گلرنگ می داشتند و او آن را می       بوسید! " 4 
        " این تلمیح به این باور مضحک اشاره دارد که همه ی زنان، مانند هم نیستند و نیز، همه ی زنان هم مثل  این "دختران دهاتی" 5 نیستند " (راس؛ پولک، 1996، 68).
     دیگر تلمیح "فاکنر" به منظومه ی سراسر سودای قوبلای خان 6 سروده ی  کالریج" 7 است که چند بار در رمان تکرار می شود. تصویر ذهنی مورد نظر در این منظومه، اهمیت زیادی دارد و با اندیشه ی چیره  بر ذهن 
1. Augusta Leigh           2. Modora           3. “Any way Byron never had his wish, thank God!”          4. ‘That woman kind had but one rosy mouth / to kiss all at once from North to Sout.’             5. Country girls   6. Kubla Khan                 7. S.T. Colleridge     
 "کونتین" پیوند نزدیکی دارد. نخستین مورد، وقتی است که "کونتین" روی پلی ایستاده که قصد دارد خود را از بالای آن به رودخانه بیندازد. او در این حال، به سایه ی خود نگاه می کند که روی آب افتاده است و می اندیشد:
     " و سیل آوردهای تا نیمه در آب به سوی دریا و غار و مغارهای دریا می رفتند تا پوشانده شوند " (106) .
      او پس از آن که در "بوستون" 1 با تراموای برقی و با پای پیاده، همه جا را زیر پا می گذارد، به آبی می اندیشد که به زندگی او پایان می دهد و می اندیشد:

     " آب را در در آن جا می توان یافت که سر به سوی دریا دارد و مغاره های آرام. به آرامی  ِقل می خوردند " (131) .

     سومین مورد تکرار این صورت خیال در پایان بخش مربوط به "کونتین" و هنگامی است که به این نکته می اندیشند که چگونه خانواده او را به "هاروارد" فرستاده اند و همان گونه که "کدی" پیش بینی کرده بود، در همین سال خواهد ُمرد:

     " در غار و مغاره های دریا که با آرامش به سوی امواج لرزان می غلتند " (200) .

     صور خیال "غار و مغار" پیوندی نزدیک با منظومه ی قوبلای خان دارد که در آن، از رودخانه مقدس      "آلف" 2 یاد می شود که " از طریق غارهایی که آدمی نمی تواندش شمرد " 3 به دریا می پیوندد. "آب"، بخش مهم تر این منظومه است و شیوه ی توصیف "کالریج" از دریا ـ که گویا "بی خورشید" 4 و مانند "اقیانوسی فاقد حیات" 5 و در همان حال "مقدس" و "سراسر تلاطم" است؛ هم مظهر "باروری" و هم "مرگ" است ـ با غارهایی آن چنان بزرگ و بی اندازه ـ که آدمی از شمردنش ناتوان است ـ شباهت زیادی به رودخانه ای دارد که "کونتین" می خواهد خود را به جریان آن بسپارد. 
      دیگر نویسنده ای که رمان تلمیحی به او دارد "جان کیبل" 6 شاعر مذهبی انگلیسی است که دانشگاه "کیبل" در "آکسفورد" به نام او است.  سروده ی روحانی او با عنوان زناشویی مقدس 7 با مصراع  گلبانگی که بر عدن می وزید 8 چند بار در خشم و هیاهو تکرار می شود. این سروده، توصیفی از یک ازدواج مقدس است که در برابر  ازدواج "کدی" با "هربرت هد" قرار می گیرد. این ازدواج برای برادران "کدی" و دیگر اعضای خانواده، پیامدهای ناگواری به بار می آورد و شیرازه ی زندگی آنان را از هم می گسلد: "بنجی" بسیاری از چیزهایی را که دوست می دارد، از دست می دهد؛ "کونتین" پیوسته با نتایج وخیم رابطه ی نامشروع خواهر، روبه رو است و "جیسن" با خشونت و بد رفتاری خود، "دوشیزه کونتین" را از خانه فراری می دهد، زیرا مادرِ او را مسؤول اصلی از دست رفتن شغلی در بانک "هربرت هد" می داند. "فاکنر" با مقایسه میان آن "ازدواج مقدس" و این ازدواج بد فرجام، به گونه ای تهکّم آمیز توضیح می دهد که چگونه برادران "کدی" ازدواج او را "شوم" می دانند. این ازدواج، به خاطر ارتباط نامشروع او و در حالی صورت گرفته است که از دیگری باردار شده و ازدواجش "مصلحتی" و برای جلوگیری از آبروریزی خانواده بوده است.
     همین مصراع گلبانگی که بر عدن می وزید، نیز در منظومه ی "رادیارد کیپلینگ" 9 با عنوانThe Sergeants Weddin ( ازدواج گروهبانان) آمده است و در باره ی ازدواجی مرد و زنی می گوید که هر دو، تباه 
1. Boston          2. Alph           3. Through caverns measureless to man           4. Sunless          5. A lifeless oceasan            6. John Keble        7. Holy Matrimony          8. The Voice that breathed o’erEden 

9. Rudyard Kipling           
و فاسدند. مرد به عنوان "قلاش" و زن به عنوان "بدکاره" ای معرفی می شوند. "وولف" 1، "نیچکه" 2 و            "رابرتس" 3 می گویند:

    " احتمال دارد "فاکنر" به گونه ای تهکم آمیز 4 به تردامنی مشابهی نظر داشته باشد که "کدی" پیش از ازدواج خود به آن آلوده شده است (وولف و دیگران، 2011، 2). 

      با توجه به آلایشی که میان "کدی" و "هربرت هد" مشترک و موجوداست، احتمال دارد این تشابه شخصیت ها ، از گونه ی "تلمیح" باشد. وقتی "کونتین" به یاد روز ازدواج خواهر می افتد، چنین فکری به ذهنش خطور       می کند :

     " پرده ها هنگام شفق روی عطر درخت سیب به درون اتاق خم شده بود سرش در برابر شفق دست هایش پشت سرش کیمونوپوش صدایی که روی باغ عدن دمید لباس ها روی رختخواب روی سیب دیده شده با بینی " (124).       
       چنان که پیش از این گفته ایم، تصویر ذهنی "درخت سیب" و "باغ عدن" و "کدی" ، تلمیحی به خوردن        "حوّا" از درخت ممنوع شده ی "سیب" و در حکم "گناه نخستین" است. 
     یکی دیگر ازآثار تأثیرگذار، کلبه ی عمو تام 5 نوشته ی خانم "هریت بیچر استو" 6 نویسنده ی ضد تبعیض نژادی آمریکا است که اتفاقا ً رمانش مانند خشم و هیاهو، جزء صد رمان برجسته ی جهان شمرده شده است.         "کونتین" بر خلاف "جیسن" ـ که تعصبات شدید تبعیض نژادی دارد ـ با سیاهپوستان، همدلی نشان می دهد و در گفت و گوهای درونی خود نشان می دهد که دلش برای اعضای سیاهپوست خانواده مانند "راسکوس"  و "دیلسی" ، تنگ شده است. وقتی به مناسبتی با "دیکن" 7 ـ دانشجوی سیاهپوستی در "کمبریج ماساچوست" 8 که "کونتین" پیش از خودکشی، یادداشت های خود را  به او می سپارد ـ  ملاقات می کند، بی اختیار به یاد  "عمو تام" می افتد که نمادی از "وفاداری" به ارباب است. او لحن و تکیه کلام هایی دارد که وی را از دیگر بردگان سیاهپوست، ممتاز می کند. در رمان "فاکنر" به این تکیه کلام ها و سبک خاص کلام او، دقت شده  است:

     " بله قربان. از این طرف ارباب جوان! اینه ها ! رسیدیم " ، و ساک و چمدان ها را از دست آدم می گرفت: " آهای پسر ! بیا
این جا. بیا این چمدانا رو بگیر . . . حالا بپا که نندازیش. آره جونم، پسر ارباب ! فقط شماره ی اتاقتو به این غلام پیر بده؛ دیگه کاریت نباشه . به  آن جا که برسی، حسابی خنک شده " (114).
     یک بار دیگر، وقتی "کونتین" به یاد "راسکوس" می افتد، باز "عمو تام" در نظرش، زنده می شود: 

     " کمرو، تودار، زبان بریده و غمناک: " این غلام پیر رو که دست ننداختی، ها ؟ . . . حق با توه. [ سفید پوست ها ] آدم های نازنینی هستن، اما نمی شه باشان زندگی کرد " (117).                                                                                                                                                                                                
*      *      *
     در میان "تلمیحات" برخی به آثار ادبی معاصر، نظر دارد.  وقتی "شریو" دارد ماجرای دست به یقه شدن       "کونتین" را با "جرالد بلاند" 9 نقل می کند، به شیوه ی برخورد تحقیرآمیز "بلاند" در قبال دختران اشاره می کند و از جمله توضیح می دهد:

     " نقل زیبایی بدن را می گفت و عواقب اسفناکش، و این که چه قدر برای زن ها سخت است که دستشان به چیزی بند نباشد و چاره ای جز این نداشته باشند که طاقباز دراز بکشند. پنهان شدن "لیدا" 10 توی بوته ها و آه و ناله کردنش برای قو " ( 192).
1. Wolff               2. Nitschke            3. Roberts              4. Irony            5. Uncle’s Tom Cabin        6. Harriet Beacher Stowe      7. Deacon       8. Cambridge, Massachussetts        9. Gerald Bland         10. Leda              
       در این عبارت، "تلمیح" ی به شعر لیدا و قو 1، سروده ی "ویلیام باتلر ییتس" 2 هست که به یک اسطوره ی یونانی در مورد "زئوس" 3 اشاره دارد که خود را به هیأت یک قو درمی آورد و "لیدا" را می فریبد.        
     سروده ی "ییتس" به این نکته می پردازد که "لیدا" نمی تواند در مقابل نیروی قو تاب بیاورد زیرا بدنش         " مورد حمله ی [ غیر قابل مقاومت ] آن موجود سفید " 4 قرار گرفته است. از فحوای سروده چنین برمی آید که     "لیدا" در لحظه ی غافلگیر شدن خود " در برابر قو، شیون و ناله سر داده بود. " و در همان حال، علاقه ی زن، ناخودآگاه او را به ارتکاب این گناه بر می انگیخت. لحن تحقیرآمیز "بلاند" در بیان ماجراهای کامخواهانه اش، کاملا ً آشکار است. 
     این "تلمیح" به درک بهتر ذهنیت "کونتین" کمک می کند. یک دلیل "کونتین" در اصرارش به درگیری با        "جرالد بلاند" از این بخش از نقل "شریو" نیز برمی آید. درگیری وقتی آغاز می شود که "جرالد بلاند" به داوری خود در مورد زنان پایان داده و "کونتین" پس از شنیدن آن، پیوسته از او می پرسد: " آیا تو هرگز خواهر داشته ای؟ " به نظر می رسد که "کونتین" شیوه ی اهانت بار گفته های "جرالد بلاند" را برنمی تابد و آن را به طور تلویحی، به خواهر خود و تصاحبش به وسیله ی "ایمز" نسبت می دهد که لابد خواهرش نیز به بداندیشی "ایمز" خشنود بوده است. "کونتین" نمی تواند در مورد آن بخش از حرف های "جرالد بلاند" ـ که دختران را به بی بند و باری در رابطه ی جنسی منسوب می کند ـ مقاومت کند. به احتمال، "کونتین" در ابن حال به یاد درگیری خود با           "دالتون ایمز" افتاده است. "کونتین" پس از ناتوانی از زدن "دالتون ایمز" همین سؤال را از او کرده بود:

     " هیچ وقت خواهر داشتی آره  

       نه منتها همه شان پتیاره اند " (185).

      اما نکته ی مهم تر این است که "کدی" به "کونتین" اعتراف می کند که چون زور "ایمز" از او زیادتر بوده (173)، نتوانسته در برابرش مقاومت کند اما نیز می افزاید که "براش می میرم براش مرده ام" (174). این اعتراف، تا اندازه ی شباهت میان حمله ی غیر قابل مقاومت "قوی سفید" (ایمز) را به "لیدا" (کدی)  
بیش تر می کند و بر "کونتین" گران تر می آید، زیرا در این اغفال، میل ناخودآگاه خواهر را به تسلیم در برابر متجاوز نیز نمی تواند انکار کند. 
      اثر ادبی دیگری که بر رمان مورد بررسی ما تأثیر نهاده، گتسبی بزرگ 5 نوشته ی "اف. اسکات فیتز جرالد" 6 است. "ام. توماس اینگ" 7 در مقدمه ای که بر بررسی های معاصر "فاکنر" نوشته است، می گوید:
     " فاکنر پیوسته به  بازار ادبی معاصر و زیر تأثیر نویسندگان طنزپردازی قرار داشت که در "عصر جاز" زندگی می کردند؛ یعنی همان دوره ای که خشم و هیاهو نوشته می شد " (توماس اینگ، 1955، 11 مقدمه).
      "فاکنر" در اواخر رمان خود به این رمان تلمیح دارد؛ یعنی هنگامی که پیر مرد سیاهپوستی که در سیرک       (نمایش) کار می کند، مورد حمله ی "جیسن" قرار می گیرد: 

   " یک اعلان برقی بود:  به ماتسون     بدوزید، و جای خالی را با چشم آدمیزاد ـ که مردمک برقی داشت ـ ُپر کرده بودند " (345).
      این شیوه ی غیر رایج در کشیدن تصویری در رمان و نیز این واقعیت که چنین موردی تنها یک بار اتفاق
1. Leda and the Swan              2. William Butler Yeats           3. Zeus                4. [was] “ Laid in that white rush “             5. The Great Gatsby             6. F. Scott Fitzgerald                7. M. Thomas Inge            
       می افتد، نکته ای است که باید مورد برسی قرار گیرد. در رمان گتسبی بزرگ هم صحنه ای هست که چشم خاص و منحصر به فرد دکتر "تی. جی. اکل برگ" 1 به "درّه ی خاکستر" دوخته شده است:
     " اما بر فراز این خاکسترزار . . . انسان پس از لحظه ای، چشمان دکتر تی. جی. اکل برگ را می بیند. چشمان دکتر تی. جی. اکل برگ، آبی و عظیم هستند؛ قطر مردمک آن ها، یک متر است. در چهره ای جای ندارند؛ بلکه در قاب زردرنگ عینک ِ غول آسایی بر بینی مفقودی، تکیه دارد. ظاهرا ً چشم پزشکی شوخ طبع روزی چشم ها را آن جا نصب کرد تا دخل طبابتش را در فلان برزن . . . سرشارتر سازد. او بعد گرفتار کوری ابدی گردید . . . اما چشمانش . . . همچنان بر پهنه ی پر ابهت درّه ی خاکستر، خیره مانده اند " (فیتز جرالد ،1379، 44-43).

     با این همه، آنچه اهمیت دارد، تنها نفس "تلمیح" به یک رمان برجسته (دومین رمان از صد رمان برجسته ی جهان در قرن بیستم) نیست؛ بلکه باید میان این دو تابلو نمادین، گونه ای همانندی در بافت متن وجود داشته باشد . هدف دکتر از نصب چنین تابلوی در کنار جاده، بی گمان جنبه ی تبلغاتی داشته است و می خواسته حضور شغلی خود را در شهر، به آگاهی اهالی شهر برساند. اما وقتی "جیسن" چنین تابلوی تبلیغاتی را می بیند، دیگر تبلیغ برای "ماتسون" نامی نیست؛ بلکه "مانسون" بی درنگ "جیسن" را به ذهن متبادر می کند و "درّه ی خاکستر" به حالت سرگشتگی، درماندگی و بدبختی او اشاره دارد که کم تر از سقوط اخلاقی دکتر چشم پزشک نیست. "دره ی خاکستر" استعاره ای از همان "سرزمین هرز" و "عقیم" ی است که ارزش های اخلاقی در آن تباه شده است. اگر "جیسن" چشم بصیرت می داشت، می توانست به جای آن که بکوشد به "ماتسون" چشم بدوزد، در احوال خود بنگرد تا دریابد تا چه اندازه به دکتر چشم پزشک شباهت دارد که چشم ظاهربین دیگران را درمان می کند اما خود فاقد چشم باطن است.
     اما سرزمین بی حاصل دیگر در خشم و هیاهو، همان سرزمین هرز "الیوت" است که پیش از این به آن اشاره ای شده  بود. "بنجی" در یکی از "بازگشت به گذشته" 2 هایش، وقتی می خواهد "کدی" را وصف کند، می گوید:

     " گیسویش مثل آتش بود؛ توی چشم هایش، نقطه های کوچک آتش بود " (86) .

     چنین وصفی از مو، خواننده را به یاد وصف مشابهی از موی زنی، در سرزمین هرز می اندازد:

     " گیسوانش زیر نور مشعل ها، زیر شانه ی زلف آرا ، 
       افشان بود با تارهای آتش بیز " 3 (الیوت، 1357، 16).
     در رمان "فاکنر"، "آتش" و "کدی" دو چیزی هستند که برای "بنجی" خیلی عزیزند و "فاکنر" با تلمیح به شعری که در آن، "آتش" به نمادی از "کدی" تبدیل می شود، به اهمیت آتش برای "بنجی" اشاره می کند. در یک مورد دیگر، وقتی "کونتین" به یاد مشاجره ی خود با پدر و مادرش در باره ی فرستادن او به "هاروارد" می افتد، با خود می گوید: [ مزرعه ی بنجی را بفروشیم ]
      " تا کونتین بتواند برود هاروارد و من هم بتوانم استخوان هایم را بکوبم به هم و به هم " (200) .

     این تصویر ذهنی نیز، تلمیح به بخشی دیگر از منظومه ی "الیوت" به نام "موعظه ی آتش" 4 دارد:    
1. T.J. Eckleburg              2. Flashback            3. “Under the firelight, under the brush, her hair / Spread out in fiery points. “            4. The Fire Sermon             
" می شنوم در این دم: در تند باد سرما آوری که از پشتم وزان است:       
تق تق استخوان ها را به همرهی نیشخنده ها 

       که می رسد از گوشی به گوشی دیگر " 1 ( الیوت، 24).

     نکته ی مهم در تلمیحات "فاکنر" به منظومه ی "الیوت" پیوند میان این تصویرهای ذهنی و نمادها با ذهن و با آن بخش از وسواس های ذهنی "کونتین" است که با "آب"، "آتش" و "خاک" ارتباط دارد. ما با وسواس های ذهنی "کونتین" با "آب" آشنایی داریم. یک جا پس از یک تجربه ی جنسی با "ناتالی" احساس آلایش می کند و بدش نمی آید که خود را با شستن در نهر، تطهیر کند (159)؛ یا وقتی با دخترک ایتالیایی در مسیر رودخانه حرکت می کند و چند پسر بچه را در حال شنا کردن می بیند، می گوید بدش نمی آید که خودش هم این کار را بکند (158) و سرانجام هم خود را در آب، غرق می کند. در منظومه ی "الیوت" نیز "آب" در مرکز ذهنیت شاعر قرار دارد و در بیش تر موارد "آب" با "مرگ" و "تراژدی" پیوند معنایی دارد و بهترین شاهد برای اثبات این مدعا، این است که بخش چهارم منظومه، "مرگ با آب" 2 نام دارد؛ تعبیری که مبیّن سرنوشت "کونتین" است.       "کونتین" می کوشد سایه ی خود را در "خاک" فروبرد 3 . برخی مصاریع در منظومه ی "الیوت" نیز به "خاک" آغشته است:

     " به تو خواهم نمایاند هراس را از درون مشتی غبار " 4 (الیوت، 8). 
     "راس" و "فولک" می گویند تلمیح مشترک دیگر میان این دو نویسنده و شاعر را در منظومه ی ترانه ی      عشق جی. آلفرد پرافراک 5 "الیوت" باید جست و جو کرد. این دو پژوهشگر اعتقاد دارند این فکر "کونتین" ـ که آرزو می کند که "کدی" به خاطر گناهی که از او سر زده است، باید به جهنم بیفتد و خود نیز به پدر می گوید که من مرتکب زنا با محارم شده ام (92) ـ از همین منظومه گرفته شده است:

     " کاش جهنمی ورای آن می بود: شعله ی پاک هر دوی ما چیزی بیش تر از مرده. آن وقت تنها مرا خواهی داشت آن وقت مرا آن وقت هر دوی ما در میان انگشت نمایی و وحشت در آن سوی شعله ی پاک " (136) .

       به نظر این دو منتقد ادبی، تعبیر "شعله ی پاک" با آنچه در سرود عشق جی. آلفرد پرافراک آمده است، شباهت هایی دارد. خود ِ همین عنوان نیز از بند بیست و هفتم دوزخ 6 "دانته" 7 گرفته شده است. در منظومه ی     "الیوت"، "آلفرد پرافراک" شخصیت خیالباف و مالیخولیایی منشی است که فکر می کند خیلی دقیق است و حتی می تواند با قاشق قهوه خوری، طول عمر خود را اندازه گیری کند. او شخصیتی است که نمی تواند تصمیمگیری کند و به جای این که اهل عمل باشد، خیالبافی می کند. "کونتین" نیز چنین مَنشی دارد. قادر به تصمیمگیری جدّی نیست و تنها تصمیم جدّی او، تصمیم به خودکشی است. او نیز وسواس هایی خاص خود دارد؛ مثلا ً وقتی با         "جرالد" دست به یقه و زخمی می شود  همه ی فکر و ذکرش این است که حالا با لباس خون آلودش چه کند. این همه حساسیت به نظافت و دقت به ظواهر امور، "شریو" را هم خشمگین می کند:
1. “But at my back in a cold blast I hear / The Rattle of the bones, and a chuckle spread from ear to ear. “     2. Death by Water             3. [he is]  “Trampling [his] shadow into the “dust“ , (Penguin  Books, 1964, p.104 ).”          4. I will show you fear in a handful of “dust “.        5. The Love Song of J. Alfred Prufrock    6. Inferno                7. Dante
     " آه ! این لباس لعنتی را فراموش کن . . . . بابا ! لباست را ول کن. آن کهنه را بگذار روی چشمت. فردا اول وقت، لباست را می فرستم لباسشویی " ( 190).
      "فاکنر" در هر "تلمیح" خواننده را به درک نکته ی تازه ای در مورد شخصیت های خود، برمی انگیزد. بسیاری از ابهامات، معماها و ظرایف و دقایقی که بر خواننده پوشیده بوده است، با ارجاع به متون دیگر، ابهام زدایی می شود. خواننده احساس می کند با درک این تلمیحات، گره از قفل ابهامات، نمادها و رخدادها و صحنه های دلالتگر در خوانش رمان با نویسنده انباز می شود.  
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